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  فصلنامه تاريخ اسلام
  50 - 31ص ، 27، شماره مسلسل 1385 پاييزسال هفتم، 

  
  
  

  )ع(چگونگي بيعت با امام علي
  

  
  *علي كريمي

به قدرت، بيعـت  ) ع(ترين عامل رسيدن امام علي  پس از قتل عثمان، اصلي    
مردم با ايشان بود كه همواره يكي از موضوعات مهم قابل بحـث در تـاريخ                

  .دباشصدر اسلام مي
نوشتار حاضر، به بررسي تطبيقي و مختصر از چگونگي بيعت با حـضرت،     

 و منابع مهم تاريخ اسلام كه در فاصله         البلاغهنهجمند  براساس كتاب ارزش  
اند، پرداخته است تا در ايـن خـصوص،         قرن سوم تا دهم هجري تأليف يافته      

  . پاسخ دهدهاي موجود را رفع كند و به سؤالات مرتبط با آنبرخي از ابهام
  

  . معاويه، طلحه، زبير. ، خلافت، بيعت، نهج البلاغه)ع(عثمان، امام علي :هاي كليديواژه

                                                 
  .حد نورمدرس گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي وا* 
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 مقدمه

توجـه بـه حـوادث      » چگونـه بـه خلافـت رسـيد؟       ) ع(علي  «در پاسخ به اين سؤال كه       
يابيم كه تلاش     در مي ) ص(با مطالعة سيرة پيامبر     . سياسي قبل از اين واقعه ضروري است      

، فقط معطوف به تبليغ دين نبود، بلكه آن حـضرت درصـدد بـود تـا حكـومتي                   )ص(پيامبر
در ايـن راسـتا انعقـاد پيمـان صـلح           . هاي خويش تشكيل دهـد      اسلامي براي تحقق برنامه   

هـاي عقبـه اول و دوم؛         حديبيه با كفار قريش؛ اجابت درخواست اهل يثرب؛ بـستن پيمـان           
م با بـستن پيمـان ميـان مـردم آن شـهر؛             ريزي نظام سياسي اسلا     مهاجرت به يثرب و پي    

هاي آن حضرت با مشركان و ارسال نامه بـه پادشـاهان كـشورهاي مختلـف، چـون               جنگ
با رحلت ايشان، ابوبكر در پي واقعة       . باشد  هرقل و كسرا، همه بيانگر نگاه سياسي پيامبر مي        

عمـر نيـز    . وي اندكي قبل از مرگش عمر را به جانشيني برگزيـد          . سقيفه به حكومت رسيد   
بعد از ضربت خوردن به دست فيروز، شورايي مركب از شش نفـر را بـراي انتخـاب خليفـه      

  .برگزيد كه حاصل آن به قدرت رسيدن عثمان بود
 سـال از رسـيدن بـه حكومـت          25، بعد از رحلت پيامبر، به مـدت         )ع(بدين گونه، علي    

 رخ داد و به قتـل او منجـر   جامعه اسلامي دور ماند و تنها بعد از شورشي كه بر ضد عثمان     
  .شد، به سبب گرايش و بيعت مردمي به خلافت رسيد

  

  براساس برخي منابع مهم تاريخ اسلام) ع(بررسي چگونگي بيعت با علي 
:     وجـود دارد  ) ع(به طور كلي، دو ديدگاه درباره نحوة بـه حكومـت رسـيدن امـام علـي                  

ترين فرد براي     را شايسته ) ع(ر، چون علي    ـ بعد از قتل عثمان مردم، اعم از مهاجر و انصا          1
ــ اجبـار    2دانستند، به سراغ حضرت رفتـه و ايـشان را بـه خلافـت برگزيدنـد؛                   خلافت مي 

اي براي سرپرستي جامعه، عامل اصلي در به قـدرت            شورشيان و تأكيد آنان بر تعيين خليفه      
  .بوده است) ع(رسيدن امام علي 

ــ بـه    2ـ با رضايت بيعت كردنـد؛       1: يه وجود دارد  دربارة بيعت طلحه و زبير هم دو نظر       
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  .اجبار بيعت كردند
هاي شماري از تاريخ نگـاران مـشهور را در ايـن خـصوص بررسـي               در اين جا، ديدگاه   [
  :]كنيم مي

  )ه212: د(منقري 
در حالي كه از پذيرش قدرت اكراه داشت، با اصرار مردم كه            ) ع(از ديدگاه منقري، علي   

او بـه  . دانستند و براي جلوگيري از تفرقه، خلافت را پذيرفت ن مقام مي  ايشان را شايستة اي   
كند كه طلحه و زبير       اي نكرده است؛ فقط ذكر مي     متمردان از بيعت و فشار شورشيان اشاره      

منقـري بـه ذكـر بيعـت        . مدتي بعد، نقض بيعت كردند و معاويه هم گويا اصلاً بيعت نكرد           
ل آن حضرت در پاسـخ بـه شـرحبيل بـن سـمط كنـدي       پردازد و از قو مي) ع(مردم با علي 

مردم به سوي من سرازير شدند، در حالي كه من خود را از ايـن غوغـا بركنـار                   «: نويسد  مي
مهياي بيعت شو كـه  : دست بيعت بگشاي و من امتناع كردم، باز گفتند       : گفتند. ساخته بودم 

تفرقه ايجاد شود، پـس بـا آنـان         بينيم، من بيم داشتم، اگر امتناع كنم،          جز تو را سزاوار نمي    
بيعت كردم، ليكن مرا چيزي بيمناك نساخت، جز شقاق و دشمني آن دو نفـر كـه بـا مـن                     

  1.»اي در اسلام نداشت بيعت كردند، طلحه و زبير و مخالفت معاويه كه سابقه
  )ه230: د(ابن سعد 

همـه  در داخل و خارج مدينـه و نيـز          ) ص(وي معتقد است كه همة صحابة رسول خدا         
) ع(مردم اين شهر، در يك بيعت عمومي با رضايت و بـدون هـيچ گونـه فـشاري بـا علـي          

اين در حالي است كه مورخان . پيمان بستند و هيچ كس از بيعت با آن حضرت امتناع نكرد         
بعد از ابن سعد، افرادي چون، محمد بن مسلمه، زيد بن ثابت، سعد بن ابي وقـاص، اسـامه                

رسد كه ابن سعد      بر شمردند و به نظر مي     ) ع(ندگان از بيعت با علي      بن زيد را جزء سرباز زن     
بررسـي مواضـع   . اشتباه كرده است) ع(در ذكر نام اين افراد در زمرة بيعت كنندگان با علي      

: نويـسد   ابـن سـعد مـي     . كند  هم اين ديدگاه را تأييد مي     ) ع(سياسي اين افراد در قبال علي       
كـشته شـد، مـردم در فـرداي آن روز بـا              ه 35سال  الحجه     ذي 18هنگامي كه عثمان در     
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طلحه، زبير، سعد بن ابي وقاص، سعيد بن زيد بن عمـرو بـن نفيـل،                . بيعت كردند ) ع(علي
عمار بن ياسر، اسامه بن زيد، سهل بن حنيف، ابو ايوب انصاري، محمد بن مسلمه، زيد بن                 

بيعـت  ) ع(دينه، با علي  ثابت، خزيمه بن ثابت و همه صحابي رسول خدا در داخل و خارج م             
ما از بيعت كردن بـا      : كند كه طلحه و زبير مدتي بعد گفتند          البته ابن سعد اشاره مي     2.كردند
  . به همين دليل با كمك عايشه، واقعة جمل را ايجاد كردند3.ناراضي بوديم) ع(علي

  ) ه276: د(ابن قتيبه 
، دربـاره چگـونگي بـه       وي با اندكي اختلاف، در مقايسه با روايت ابـن سـعد و منقـري              

مردم در هنگام صـبح در مـسجد       : نويسد  و عوامل مؤثر بر آن مي     ) ع(حكومت رسيدن علي    
رسيد، اغلب آنان از قتـل عثمـان پـشيمان            جمع شدند و در حالي كه عقلشان به جايي نمي         
آنان در دفاع از خود سخناني گفتنـد، پـس          . بودند و طلحه و زبير را به اين كار متهم كردند          

بيعت كنيم، مردم بر خاسـتند و بـه         ) ع(ما در اين كار مشورت كرديم كه با علي          : ير گفت زب
ما ناچار به داشتن اميري هستيم و تو به ايـن كـار سـزاواري،      : رفتند و گفتند  ) ع(خانه علي   

اين كار بر عهـده شـما نيـست و بـر            : گفت) ع(علي  . دستت را دراز كن تا با تو بيعت كنيم        
پس هر كس كه آنهـا برگزيدنـد او خليفـه اسـت، مـردم او را                 .  بدر است  عهده اهل شورا و   

اگر خبر كشته شدن عثمـان در حـالي كـه بـا كـسي               : اي چنين گفتند    ترك كردند، اما عده   
توانـد قيـام كنـد و در آن صـورت      بيعت نشده در مناطق مختلف پخش شود، هر كس مـي     

و را ترك نكنيـد، اشـتر نخعـي بـه           باز گرديد و ا   ) ع(ايمن نخواهيم بود، پس به سوي علي        
دستت را دراز كن تا با تو بيعت كنيم، يا اين كه براي سومين بار چشمان تو                 : گفت) ع(علي

. ترساند  را از آشوب مي   ) ع(كرد و علي      كنيم و پيوسته اين سخنان را تكرار مي         را گريان مي  
دست خـود را دراز     ) ع(كسي به غير از او سزاوار نيست، پس علي          : چنين تأكيد كرد    وي هم 

كرد و اشتر و كساني كه با او بودند، بيعت كردند و به سراغ طلحـه رفتنـد و در حـالي كـه                        
بيعت كن، او به زبان بيعت كـرد و از دسـت   : ريش او را گرفته بودند، وي را آوردند و گفتند   

  4.دادن خودداري كرد
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پشيماني مردم  : شود  اط مي تري در مقايسه با منابع قبلي استنب        از اين روايت نكات جديد    
از قتل عثمان؛ متهم شدن طلحه و زبير به قتل عثمان و تلاش آنها در زدودن اين اتهـام؛                   

براي بيعـت؛ سـخنان     ) ع(و رفتن مردم به نزد علي       ) ع(نقش زبير در روي كار آوردن علي        
 عـدم   مبني بر اين كه انتخاب خليفه بر عهده شورا و اهل بدر است؛ ترس مردم از               ) ع(علي

؛ پذيرش بيعت مـردم از جانـب        )ع(انتخاب رهبر و وقوع شورش؛ فشار اشتر نخعي به علي           
چنين از گزارش ابن قتيبه     هم. و رفتن به سوي طلحه و بيعت گرفتن اجباري از او          ) ع(علي  

شود كه عايشه، عبداالله بن عمر، سعد بن ابي وقاص، و محمـد بـن مـسلمه از                    استنباط مي 
  .دداري كردند و حضرت نيز براي بيعت به آنان فشاري نياوردخو) ع(بيعت با علي

  ) ه282: د(دينوري 
را شورشـيان، بـه خـصوص    ) ع(از ديدگاه وي، نقش اساسي در به قدرت رسيدن علـي           

بـر بيعـت همگـاني      ) ع(چنين از گزارش او تأكيد علي         هم. اند  رئيس آنها، غافقي، ايفا كرده    
بعـد از   : نويـسد   دينوري مي . شود  شكني استنباط مي    تمردم با آن حضرت و جايز نبودن بيع       

كشته شدن عثمان، مردم سه روز بدون پيشوا بودند و شخصي به نام غافقي با مـردم نمـاز              
شما با من همان    : چنين فرمود ] آن حضرت [بيعت كردند و    ) ع(خواند، پس مردم با علي        مي

 حـق اختيـار پـيش از بيعـت     گونه كه با كسان پيش از من بيعت شده است، بيعت كرديد و    
يابيم كه افرادي چون سعد بـن ابـي وقـاص، عبـداالله بـن                  از روايت دينوري در مي      5.است

  .خودداري كردند) ع(عمر، محمد بن مسلمه انصاري و معاويه از بيعت با علي 
  ) ه283: د(ابواسحاق ابراهيم بن محمد ثقفي كوفي 

و بعد از پذيرش شروط ايشان و قول مردم         به علت فشار مردم     ) ع(بنابر روايت او، علي     
رغم آن كه پذيرش خلافـت        او هم علي  . به همكاري و وحدت، به ناچار خلافت را پذيرفت        

كنـد، امـا معتقـد     اي نمـي  كند، به متمردان بيعت اشـاره     را از سوي برخي تاييد مي     ) ع(علي  
 طلحـه و زبيـر،      از روي رضايت بود و حضرت از هيچ كس، از جمله          ) ع(است بيعت با علي     

و درخواسـت   ) ع( در زمينه به حكومـت رسـيدن علـي           الغاراتمؤلف  . به زور بيعت نگرفت   
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ديگـر را خواهيـد       بر سر من ازدحام كرديد، تا گمان بـردم، يـك          : نويسد  مردم بر اين امر مي    
با ما بيعت كن، ديگري را نيابيم و جز تو را نپسنديم، با             : كشت، يا مرا خواهيد كشت، گفتيد     

مـن بـا شـما بيعـت كـردم و           .  بيعت كن؛ متفرق نشويم و اختلاف كلمه نخواهيم داشت         ما
خواه با من بيعت كرد، پذيرفتم و هر كـس  مردم را به بيعت خود فرا خواندم و هر كه به دل           

طلحه و زبيـر بيعـت كردنـد و اگـر     . سر باز زد او را وادار بدان نكردم و به حال خود گذاردم   
  6.كردم ور آنها را وادار نمينكرده بودند من به ز

  ) ه284: د(يعقوبي 
دانـد كـه هـر سـه، بـا         را سه نفـر مـي     ) ع(او در گزارش خود، متمردان از بيعت با علي          

در واقعه بيعت و    ) ع(او به حمايت انصار و مالك از علي         . هاي شخصي داشتند    كينه) ع(علي
يعقـوبي  . كنـد   هـم اشـاره مـي     و حمايت آنان از حضرت      ) ع(نيز بيعت طلحه و زبير با امام        

به خلافت رسيد و طلحه، زبيـر، مهـاجران و           ه 35در ذي الحجه سال     ) ع(علي  : نويسد  مي
انصار با او بيعت كردند؛ اولين كسي كه با او بيعت كرد، طلحه بـود، سـپس طلحـه و زبيـر                      

ران بـر   كنيم كه بيعت گرفتن از مهـاج        كنيم و تعهد مي     ما با تو بيعت مي    : برخاستند و گفتند  
بـا تـو بيعـت      : عهده ما باشد و ابو هيثم بن تيهان، عتبه بن عمر و ابـو ايـوب هـم گفتنـد                   

كنيم كه بيعت گرفتن از مهاجران برعهـده مـا باشـد و مـردم بـه جـز                     كنيم  و عهد مي      مي
  7.بيعت كردند) ع(مروان بن حكم، سعد بن عاص و وليد بن عتبه، با علي 

ن سه نفر و سخنان برخي از انـصار، چـون ثابـت بـن               او در ادامه به دلايل سرپيچي اي      
  .كند اشاره مي) ع(قيس، خزيمه بن ثابت و مالك اشتر در حمايت از علي 

  ) ه310: د(طبري 
وي با آن كه خود اذعان دارد، مورخان قبل از او در خـصوص چگـونگي بـه حكومـت                    

آنان را نقـل كنـد و       اختلاف نظر دارند، تلاش كرده است تا اجماع ديدگاه          ) ع(رسيدن علي   
طبـري بـه   . تري در اين باره است    تر و حاوي اطلاعات بيشتر و متنوع        البته روايت او مفصل   

  .كند ذكر مي) ع(طور كلي با ذكر سلسله راويان، شش گزارش درباره بيعت مردم با علي 
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براساس روايت محمد بن حنفيه، مردم بعد از قتل عثمان به علت سابقه و خويشاوندي               
را نپذيرفتند، بلكه به صورت علني، با       ) ع(با پيامبر به او روي آوردند و وزارت علي          ) ع(علي  

  .او در مسجد بيعت همگاني كردند
روايت ابو بشر عابدي، علاوه بر درخواست و اصـرار مـردم، از جملـه طلحـه و زبيـر، و                     

خلافـت را بـا     ) ع(كند كه علي      و اصرار مردم، بر اين امر تأكيد مي       ) ع(خودداري اوليه علي    
  ).بي نظر مردم كاري نكند و كليد بيت المال در دست او باشد(شروطي پذيرفت 

به تقليد از عمر خواهان تعيين خليفه بـه وسـيله شـورا             ) ع(براساس روايت شعبي، علي     
اي كه در رأس آنها اشتر بود، به سبب ترس از وقوع شورش و هرج و مـرج در                     بود، اما عده  

  .به زور بيعت كردند) ع(علي نبود خليفه، با 
روايت ابو عثمان، با اشاره به نقش شورشيان مـصر، فـشار آنهـا را عامـل اصـلي قـرار                     

چنين براساس اين گزارش، شورشيان هـيچ         هم. داند  در مسند حكومت مي   ) ع(گرفتن علي   
كه اين  دانستند، بل   ، خود را نيز شايسته خلافت نمي        اي براي بعد از قتل عثمان نداشته        برنامه

و ) ع(چنين گرايش آنان در وهلـه اول بـه علـي              هم. دانستند  امر را برعهده مردم مدينه مي     
  .سپس به طلحه و زبير بوده است

براساس روايت زهري، طلحه و زبير با زور افرادي چون اشتر از ترس جان خـويش بـا                  
تاكتيكي از جانب آن    مبني بر بيعت با آنها را       ) ع(آنان پيشنهاد علي    . نارضايتي بيعت كردند  

كند  چنين اشاره مي    زهري هم . حضرت براي مهار خويش تلقي كرده، آن را جدي نپنداشتند         
  .درخواست طلحه و زبير مبني بر واگذاري امارت كوفه و بصره را رد كرد) ع(كه علي

مـسئول  (براساس روايت عبداالله بن حسن، اغلب رؤساي انصار، از جمله زيد بن ثابـت               
، حـسان   )مأمور عثمان بر زكات طايفه مزينـه      (، كعب بن مالك     )ت المال عثمان  ديوان و بي  
، مسلمه بن مخلد، ابو سعيد خدري، محمـد         )داد  شاعري كه به چيزي اهميت نمي     (بن ثابت   

بن مسلمه، نعمان بن بشير و رافع بن حديج، خضاله بن عبيد و كعب بـن عجـرد، كـه بـه                      
، ديگـر امتيـازات عثمـاني را    )ع(در عهـد علـي   عثمان علاقه داشتند، چون احساس كردند       

شـود    اهميت اين روايت زماني مشخص مي     . نخواهند داشت، از بيعت با او خودداري كردند       
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مقايـسه گـردد و در نتيجـه، متوجـه          ) ع(كه با روايت يعقوبي، مبني بر بيعت انصار با علـي            
ؤساي قوم و طبقـات بـالاي   بيعت كردند از ر) ع(شويم كه آن دسته از انصار كه با علي    مي

  .اي نداشتند جامعه نبودند يا حداقل از امتيازات عثمان بهره
براساس روايت آخر طبري، طلحه و زبير و برخـي از صـحابه بـا شـرط اجـراي حـدود                     

  8.بيعت كردند) قصاص قاتلان عثمان(
  ) ه314: د(ابن اعثم 
عد از قتل عثمان در مـسجد       همه مردم اعم از مهاجر، انصار و شورشيان، ب        : نويسد  او مي 

افرادي چون عمار ياسر، ابو الهيثم بـن تيهـان،  رفاعـه بـن رافـع، مالـك بـن         . جمع شدند 
تر از ديگران بودنـد و عمـار ياسـر دربـاره فـضايل            عجلان، ابوايوب و خالد بن يزيد، شيفته      

خواست، مـردم بـا طلحـه و زبيـر بيعـت كننـد و آنهـا                 ) ع(پس علي   . سخن گفت ) ع(علي
تر دانـستند و      را به لحاظ سابقه، فضيلت و قرابت با رسول خدا مناسب          ) ع(يرفتند و علي    نپذ

فرداي آن روز، مهاجران، انصار، اشـراف، بزرگـان عـرب و عجـم، مـردم      . با او بيعت كردند  
بيعـت  ) ع(طبقات متوسط، موالي، حشم و هر كس در مدينه بود، همه با رضـايت بـا علـي     

  9.كردند
كنـد و بيعـت طلحـه و          فشار شورشيان و متمردان از بيعت ذكري نمـي        ابن اعثم هم از     

دو نكته مهم از روايت ابن اعـثم        . داند  زبير و همه صحابه و ساكنان مدينه را با رضايت مي          
در عرضه خلافت به طلحه و زبير، بـه منظـور           ) ع(دستي علي     يكي، پيش : آيد  به دست مي  

در جريـان   ) ع(يگري، نقش خاص ياران علـي       جلوگيري از مخالفت احتمالي بعدي آنها و د       
  .بيعت با آن حضرت

  ) ه328: د(ابن عبد ربه 
  10.در پذيرش خلافت حكايت دارد) ع(ديدگاه وي نيز از اصرار بسيار زياد مردم به علي 

  ) ه345: د(مسعودي 
در همـان روزي كـه عثمـان        «: كنـد   اين مورخ شهير، تنها به ذكر چند كلمه اكتفا مـي          
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ابوموسي از مـردم كوفـه بـراي        « و اندكي بعد     11»بيعت كردند ) ع(ردم با علي    كشته شد، م  
، اما گروهي از انصار و جمعي از بني اميه كه بـه عثمـان گـرايش                12»بيعت گرفت ) ع(علي  

خـودداري  ) ع(داشتند و افرادي چون سعد بن ابي وقاص و عبداالله بن عمر از بيعت با علي                 
  .كردند

  )ه 355تأليف (مقدسي 
كردنـد   به عنوان خليفه بعد ياد مي    ) ع(يدة وي، مردم در دوران عثمان هم از علي          به عق 

بيعت كردند و جز مردم شـام  ) ع(و چون عثمان كشته شد، همگان به صورت علني با علي     
  13.و معاويه، همه خلافت او را پذيرفتند

  )ه: د(ابو علي مسكويه رازي 
 قبل از اوست و چيز جديدي به همراه         هاي طبري و منابع     مباحث وي، تركيبي از نوشته    

  14 .ندارد
  ) ه517: د(ابن عساكر 

او معتقـد  . توجـه بيـشتري دارد  ) ع(اين مورخ به نقش انصار در روي كـار آوردن علـي            
در خانه عمر بن محض انـصاري روي داد، سـپس در مـسجد              ) ع(است بيعت اوليه با علي      

وريه و فلـسطين كـه تحـت سـلطه          بيعت همگاني انجام شد و همه مناطق اسلامي، جز س         
نكتة مهم روايت ابن عساكر تأكيد بر اين اسـت كـه افـرادي              . معاويه بودند، آن را پذيرفتند    

چون عمار، ابو جهم بن حذيفه و برخي ديگر از انصار، به دليل نقشي كـه در قتـل عثمـان                     
يعـت  ايفا كرده بودند، حاضر نبودند با كسي كه خواهان قـصاص قـاتلان عثمـان اسـت، ب                 

  15.كنند
  ) ه520: تأليف(نويسنده كتاب مجمل التواريخ و القصص 

دانست و تنها پس      ، زمانه را براي پذيرفتن خلافت نامناسب مي       )ع(از ديدگاه وي، علي     
دانـست كـه      خود را شايسته آن مي    ) ع(نكته ديگر آن كه علي      . از اصرار زياد آن را پذيرفت     

  16.خليفة شوراي منتخب عمر باشد
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  ) ه630: د(ر ابن اثي
. روايت او شباهت بسياري به روايت طبري دارد و هر دو ديـدگاه را نقـل كـرده اسـت                   

نكتة در خور توجه در روايت ابن اثير، خودداري سعد بن ابي وقاص و عبـداالله بـن عمـر از                     
 امـا ابـن اثيـر مـشخص         17 .اند  است، كه آن را به بيعت مردم منوط نموده        ) ع(بيعت با علي    
صود آنها از مردم چه كساني بودند؛ چه، اكثر مردم مدينه و شورشيان، بيعـت               نكرده است ق  

  .را پذيرفته بودند) ع(علي 
  ) ه685: د(ابن عبري 

وي، پس از گزارش تمرد بني اميه؛ مانند معاويه، مروان بن حكم، سـعيد بـن عـاص و                   
وليد بن عتبه و نيز صحابة طرفدار عثمان و عايشه ، در دو روايت مختلف، هـم بـه بيعـت                     

  18 .كند طلحه و زبير و هم به اجبار آنان در بيعت اشاره مي
  ) ه709: د(ابن طباطبا 

) ع(از حد مردم و امتناع اوليـه و پـذيرش ثانويـه علـي     روايت او حكايت از اصرار بيش       
  19.دارد

  ) ه723: د(نويري 
كند و    ارائه مي ) ع(تري از به حكومت رسيدن امام علي          وي در روايت خود، شرح مفصل     

نكـات  . را ذكر كرده است   » فشار شورشيان «و  » اصرار مردم بر بيعت   «هر دو ديدگاه؛ يعني     
اش يا در محله بني عمـرو         در خانه ) ع(ت آغازين مردم با علي      بيع: مهم روايت او عبارتند از    

بر مالك كه خواهان فشار بر سعد براي بيعـت گـرفتن            ) ع(بن مبذول؛ پرخاش كردن علي      
؛ اظهار نارضايتي مردم كوفه و بصره از اين كه بايد           )ع(بود؛ شادي مصريان از بيعت با علي        

به شرط اجراي احكام قرآني؛ پاسخ      ) ع(ا علي   تابع مردم مصر باشند؛ بيعت تأخير كنندگان ب       
به كساني كه خواهان قصاص عثمان بودند؛ نقش شورشيان مصر در قتل عثمـان؛              ) ع(علي

از سوي اهل شورا و مردم مدينه؛ و امتنـاع طلحـه، زبيـر، سـعد بـن ابـي                    ) ع(انتخاب علي   
  20.وقاص و عبداالله بن عمر از پذيرش خلافت
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  ) ه808: د(ابن خلدون 
بـه خلافـت،    ) ع(يان مورخان، وي تنها كسي است كه بـر بيعـت مـردم بـا علـي                  در م 

و امتنـاع وي از     ) ع(او پـس از بيـان اسـتقبال مـردم بـه علـي               . اشكالاتي وارد كرده است   
اگر نپذيري، بـه اسـلام      : گفتند) ع(چون مردم به علي     : نويسد  پذيرش خلافت، در ادامه مي    

ند، خلافت را پـذيرفت، ولـي طلحـه و زبيـر بـه زور               رسد و بر اين امر اصرار كرد        آسيب مي 
بـا حـضور    ) ع(ابن خلدون، مدعي است بيعت با علي        . مالك و حكيم بن جبله بيعت كردند      

همه مردم و صحابه بزرگ نبوده است؛ چه، بسياري از مردم و صحابه بزرگ در هنگام قتل                 
بيعـت  ) ع( متفقاً با علي     از آن طرف، همه كساني كه در شهر بودند،        . عثمان در شهر نبودند   

نكردند، بلكه برخي از سران مهاجر و انصار از بيعت خودداري ورزيدند و عده كمي از مردم                 
در قتـل  ) ع(ابن خلدون، از سكوت علي . شهر ـ و نه اهل حل و عقد ـ او را انتخاب كردند  

خـي بـر ايـن      بر: نويـسد   كند و حتي مي     خواهي او انتقاد مي     عثمان و به تأخير انداختن خون     
او هم چنين با تفصيل بيـشتري بـه ذكـر           . انجام نيافته است  ) ع(اند كه بيعت با علي        عقيده

  21.پردازد سرباز زنندگان از بيعت مي
  ) ه911: د(سيوطي 

و حوادث بعـد    ) ع(وي فقط به ذكر روايت ابن سعد در خصوص چگونگي بيعت با علي              
  22.پردازد از آن مي

*  *  *  
ه 35الحجه سال     را در ماه ذو   ) ع(رخان، بيعت مردم با حضرت علي       در حالي كه همه مو    

 روي داد، در روز     36 يـا    35دانند، به جز ابن عساكر كه معتقد است اين بيعت در سـال                مي
 يـا   35الحجه سـال       ذو 18آن اختلاف نظر وجود دارد؛ ابن سعد اين رويداد را در روز جمعه              

شـنبه هفـت شـب مانـده از       آن را در روز سـه يعقـوبي . دانـد  فرداي كشته شدن عثمان مي   
ابن اعثم آن را در فرداي كشته شدن عثمان، مـسعودي در روز             . داند   مي 35الحجه سال     ذو

، 35الحجه سال    ذو 21كشته شدن عثمان، دينوري سه روز بعد از كشته شدن عثمان، يعني             
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 شدن عثمـان يـا روز        روز مانده از ذوالحجه؛ يعني پنج روز بعد از كشته          5طبري روز جمعه    
، ابـن اثيـر روز كـشته شـدن     36 يـا  35كشته شدن عثمان، ابن عساكر در ذوالحجه سـال       

، 35 ذوالحجـه سـال      28عثمان يا فرداي آن روز يا پنج روز بعد از آن، ابن عبـري، جمعـه                 
 يـا پـنج روز بعـد از قتـل عثمـان،             35نويري، جمعه پنج روز باقي مانده از ذوالحجه سـال           

  .دانند مي
آيد كه بعد از كشته شدن عثمان      به هر حال از خلال مطالعه منابع تاريخي به دست مي          

ترين   در آن زمان شايسته   ) ع(و بروز شرايط بحراني، مردم به رهبر نياز داشتند و چون علي             
فرد براي كسب اين مقام بود و از طرفي، اكثر رقباي اصلي او، چون طلحه، زبير، سعد بـن                   

 بن عمر از قبول اين امر امتناع ورزيدند، حضرت به سـبب اصـرار زيـاد                 ابي وقاص، عبداالله  
طلحـه و   . مردم و براي جلوگيري از بروز اختلاف، با ذكر شرايطي بيعت مـردم را پـذيرفت               

در شرايط اضـطرار    ) ع(زبير هم در آن موقعيت انقلابي با ملاحظه گرايش عمومي به علي             
 بيعت كردند و چون چنـين نـشد بـا طـرح بيعـت               و به اميد مشاركت در حكومت، با ايشان       

  .اجباري و خون خواهي عثمان با حضرت  مخالفت كردند
  

  بر اساس نهج البلاغه) ع(بررسي چگونگي بيعت با علي
 هم از داستان بيعت سخن رفته       البلاغه  نهجها و كلمات قصار       ها، نامه   در برخي از خطبه   

، 174،  173،  162،  138،  136،  54،  32،  30،  6،  3،  2هـاي     است كه بـراي مثـال در خطبـه        
از ترجمـة   (209 و 27، 22، 1 و كلمـات قـصار     62 و   52،  6هـاي      و نامه  229 و   205،  176

  .به اين امر و مسائل پيرامون آن اشاره شده است) سيد جعفر شهيدي
ناگهان ديدم، مردم   «: نويسد  ، درباره نحوه بيعت مردم مي      شقشقيه  خطبهآن حضرت در    

 23 روي به من نهادند و چون يال كفتار پيش هم ايـستادند، چنـدان كـه حـسنان                  از هر سو  
فشرده گشت و دو پهلويم آزرده، به گرد هم فراهم و چون گله گوسفند بر نهاده بـه هـم و                     

  24.»به كار برخاستم



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

  27، شماره مسلسل 1385پاييز           سال هفتم، 
 

 
 
 

43

لو لا حضور   « : فرمايد  در ادامه اين خطبه درباره علت پذيرش خلافت مي        ) ع(امام علي   
 الحجه بوجود الناصر و ما أخذ االله علي العلماء الاّ يقاروا علي كظّـه ظـالم و                  الحاضر و  قيام   
اگر اين بيعت كنندگان نبودند و خدا علمـا را نفرمـوده بـود تـا سـتمكار                  ...: لا سغب مظلوم  

  25.»گذاشتم شكمباره را برنتابند و به ياري گرسنگان بشتابند رشته اين كار از دست مي
حضور حاضـران،   : داند  ت پذيرفتن خلافت را سه عامل مي      آن حضرت در اين خطبه عل     

تمام شدن حجت به سبب وجود ياري كنندگان و عهد خداوندي در گرفتن حـق مظلـوم از             
  .ظالم

چنان بـر   «: فرمايد  امير مؤمنان، در جايي ديگر درباره چگونگي هجوم و اصرار مردم مي           
ده پاي بند آنها را بردارد و يكديگر        من فشار آوردند كه شتران به آبشخور روي آرند و چرانن          

پرورانند يا در محضر من بعضي  را بفشارند، چندان  كه پنداشتم، خيال كشتن مرا در سر مي          
  26.»خيال كشتن بعضي ديگر دارند

اي ديگر علت عدم پذيرش خود را اوضاع نابسامان زمانه معرفي             در خطبه ) ع(امام علي   
ست بردارند كه اگر وي را به خلافت برسانند، آن گونـه            خواهد از او د     كند و از مردم مي      مي

مـرا بگذاريـد و ديگـري را بدسـت آريـد، كـه مـا               «: كند  كه خود تشخيص دهند، عمل مي     
هاست و خردها بر پاي، همانا كران تا كـران را ابـر               رويم كه آن را رويه      پيشاپيش كاري مي  

 اگـر مـن درخواسـت شـما را          فتنه پوشيده است و راه راست ناشناس گرديده و بدانيـد كـه            
دانم و به گفتـه گوينـده و ملامـت سـرزنش      كنم كه خود مي     پذيرفتم، با شما چنان كار مي     

چون يكي از شمايم و براي كسي كـه كـار    دارم و اگر مرا واگذاريد، هم    اي گوش نمي    كننده
، بهتر اسـت    سپاريد، بهتر از ديگران، فرمانبردار و شنوايم، من اگر وزير باشم            خود را بدو مي   

  27.»تا امير
بيعت شما با مـن     «: داند  اي ديگر بيعت مردم با خود را آگاهانه مي          آن حضرت در خطبه   

  28.»انديشه و تدبير نبود بي
دانـد و بـر ايـن         در جايي ديگر بيعت همه مردم را شرط خلافـت نمـي           ) ع(امير مؤمنان 

به جانم  «كند     را رد مي   اساس براي غايبان حقي براي نقض بيعت قايل نيست و انتقاد آنان           
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سوگند؛ اگر كار امامت راست نيايد، جز بدان كه همه مردم در آن حاضر، بايد چنين كـاري                  
ناشدني نمايد، ليكن كساني كه حاضرند و حكم آن دانند، بر آنان كه حاضر نباشـند، حكـم                  

مـام خـود    رانند و آنگاه حاضر حق ندارد سر باز زند و نپذيرد و نه غايب را كـه ديگـري را ا                    
  29.»گيرد

دانـد و   انتخاب خليفه را برعهده مهاجر و انصار ـ و نه همـة مـردم ـ مـي     ) ع(امام علي 
شورا «پذيرد    چون اينان با او هم مثل خلفاي قبل از او بيعت كردند، اعتراض معاويه را نمي               

دنـد  از آن مهاجران و انصار است، پس اگر گرد مردي فراهم گرديدند و او را امام خـود نامي          
  30.»كسي حق نافرماني ندارد

حالي با او بيعـت     اي ديگر معتقد است، تمام مردم شهر با خوش          آن امام همام، در خطبه    
خوشنودي مردم در بيعت من بدان جا رسيد كه خردسال شادمان شد و سـالخورده         «: كردند

اي ديـدن   داشت و دختر جوان بر      لرزان بدان جا روان و بيمار براي بيعت خود را بر پاي مي            
  31.»آن منظره سر برهنه دوان

اي ديگر به عدم اشتياق و علاقـه خـود بـه خلافـت و اصـرار              در خطبه ) ع(امير مؤمنان 
به خدا كه مرا به خلافت رغبتي نبود و به حكومت حـاجتي نـه، لـيكن                 « : مردم اشاره دارد  

  32.»ام گذاشتيد شما مرا بدان وا داشتيد و آن وظيفه را به عهده
توجهي خود به قـدرت و نقـش مـردم در روي كـار                در جايي ديگر به بي    ) ع(امام علي   

آوردن خود، بدون بخشيدن مال يا مقام و نيز به موضع طلحه و زبير پس از بيعت و ادعاي                   
من پي مردم نرفتم تا آنان روي به من نهادنـد           «: كند  آنها در خون خواهي عثمان اشاره مي      

دست به بيعت من گشادند و شما دو تـن از آنـان بوديـد               و من با آنان بيعت نكردم، تا آنان         
كـه دسـت    كه مرا خواستيد و با من بيعت كرديد و مردم با من بيعت كردنـد، نـه بـراي آن                   

  33.»قدرت من گشاده بود، يا مالي آماده
به دسـت   ) ع( درباره به حكومت رسيدن امام علي        نهج البلاغه به هر صورت آن چه از       

دانستند كه از سوي خلفـاي        شان در مواردي خلافت را حق خود مي       آيد، اين است كه اي      مي
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قبل غصب شده بود؛ اما چون بعد از قتل عثمان، اوضـاع زمانـه را بـراي خلافـت خـويش                     
ديد، در وهله اول از پذيرش آن خودداري ورزيد تا مردم اتفاق كننـد و شـرايط                   مناسب نمي 

 تمام شدن حجت بـه سـبب وجـود يـاران و             او را بپذيرند و تنها زماني كه با اصرار مردم و          
پـذيرش  ) ع(نكته مهم آن كه حـضرت علـي  . عهد خداوندي مواجه شد، خلافت را پذيرفت 

داند و معتقد است همـه مـردم از           مردمي را عامل اصلي به فعليت رساندن خلافت خود مي         
ن جمله طلحه و زبير بدون هيچ فشاري يا بخشش مال يا مقامي از روي رضـايت بـا ايـشا                  

هم چنين حق انتخاب خليفه را برعهده شوراي مهاجر و انصار، اهـل بـدر يـا                 . بيعت كردند 
كردنـد،   چون اينـان بيعـت مـي   ) ع(دانست نه همه مردم و به نظر علي     اهل حل و عقد مي    

  .يافت و مخالفت با آنان جايز نبود حكومت مشروعيت مردمي مي



 
 
 
  
 

  
  
  

  )ع(چگونگي بيعت با امام علي
 

 
 
 

46

  
  
 

                                                 
 هانوشتپي

ران، موسـسه خـدمات     ته ـ( ترجمـه كـريم زمـاني،        ،واقعه صفين نصربن مزاحم منقري،    . 1
  .119ص ) 1364فرهنگي رسا، 

  .31، ص 3، ج )ه 1405بيروت، دارصادر،  (الطبقات الكبري،ابن سعد، . 2
  .32، ص همان. 3
، فـة لمعـر ابيـروت، دار  ( تحقيق طه محمد الزيني،      الامامه و السياسه،  ابن قتيبه الدينوري،    . 4
  .47 ـ 46، الجزء الاول، تلخيص از ص )ه 1388
 ترجمـه محمـود مهـدوي دامغـاني،     اخبـار الطـوال،  نيفه احمد بن داوود دينوري،   ابو ح . 5

  .176، ص )1364تهران، نشر ني، (
جـا، فرهنـگ    بـي (اي،   ترجمة محمد بـاقر كمـره     الغارات،ابراهيم بن محمد ثقفي كوفي،      . 6

  .132 ـ 131، ص )2536اسلام، 
ــوبي، .  7 ــوبي،يعق ــاريخ يعق ــاني، ت ــي( الجــزء الث ــروت، ب ــا بي ، تلخــيص از ) ق1379، ن
  .179ـ178ص
، نقـل بـه     6، ج   )1362تهـران، اسـاطير،     ( ترجمه ابوالقاسم پاينـده،      تاريخ طبري، طبري،  . 8

  . 2337 - 2329مضمون از ص 
تهـران، آمـوزش انقـلاب      ( مصحح غلامرضـا طباطبـايي مجـد،         الفتوح،ابن اعثم كوفي،    . 9

  .392 ـ 389، نقل با تصرف از ص )1372اسلامي، 
  .318، الجزء الرابع، ص ) م1953نا،  قاهره، بي (العقد الفريد،بن عبدربه، ا. 10
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تهران، شركت انتشارات علمـي     ( ترجمة ابوالقاسم پاينده،     التنبيه و الاشراف،  مسعودي،  . 11

  .279، ص )1376و فرهنگي، 
تهران، بنگاه ترجمـه و     ( ترجمه ابوالقاسم پاينده،     مروج الذهب و معادن الجوهر،    همو،  . 12

  .710، ص 1، ج )2536نشر كتاب ، 
تهـران،  ( ترجمة محمد رضا شفيعي كـدكني،        تاريخ،و  آفرينش  مطهربن طاهر مقدسي،    . 13

  .875 ـ 874، مجلد اول تا سوم، ص )1374نشر مركز، 
، )1369تهران، سروش،   ( ترجمه ابوالقاسم امامي،     تجارب الامم، ابوعلي مسكويه رازي،    . 14

  .427 ـ 423، ص 1ج 
 تحقيق محمـد  ترجمه الامام علي بن ابي طالب من تاريخ مدينه الدمشق،      عساكر،  ابن  . 15

  .340 و 124ـ 123، ص )ه 1400بيروت، موسسه المحمودي، (باقر محمودي ، الجزء الثالث، 
تهران، چاپخانه  (، تصحيح ملك الشعرا بهار،      التواريخ و القصص  مجمل  مؤلف نامعلوم،   . 16
  .287، ص )1318خاور، 
  .194ـ190، الجزء الثالث، ص)ه 1385بيروت، دارصادر،  (الكامل في التاريخ،ثير، ابن ا. 17
االله رياضـي،     پـور و حـشمت       ترجمة محمد علي تاج    تاريخ مختصر الدول،  ابن عبري،   . 18 

  . 165، ص )1364تهران، اطلاعات، (
 تهـران، شـركت انتـشارات     ( ترجمه محمد وحيد گلپايگاني،      تاريخ فخري، ابن طباطبا،   . 19

  . 115، ص )1367علمي و فرهنگي، 
 ترجمـه محمـود مهـدوي       نهايه الارب فـي فنـون الادب،      شهاب الدين احمد نويري،     . 20

  .108 ـ 105، ص )1364تهران، امير كبير، (دامغاني، 
تهـران، موسـسه مطالعـات و تحقيقـات         ( ترجمه عبدالمحمد آيتـي،      العبر،ابن خلدون،   . 21

تهران، علمـي و    (، ترجمة محمد پروين گنابادي،      مقدمه،  ؛ همو 591، ص   1، ج   )فرهنگي، بي تا  
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  .411 ـ 410، ص 1، ج )1366فرهنگي، 
مـصر،  ( تحقيق، محمد يحيي الـدين عبدالحميـد،         تاريخ الخلفا، جلال الدين السيوطي،    . 22

  .175 ـ 174، ص ) ق1371، مطبعة السعادة
و بعضي ديگـر آن را      كردند  ) ع(و حسين   ) ع(برخي مفسران، حسنان را تعبير به حسن        . 23

، معنـاي دوم را پذيرفتـه       البلاغـه   نهجسيد جعفر شهيدي در ترجمـه       . به معناي دو پهلو دانستند    
  .است
تهـران، انتـشارات علمـي و       ( ترجمة سـيد جعفـر شـهيدي،         البلاغه،  نهجشريف رضي،   . 24

  .11، ص 3، خطبه )1367فرهنگي، 
  .همان. 25
  .135، ص 138، و خطبة 45، ص 54 خطبة همان،. 26
  .85، ص 92 خطبة همان،. 27
  .136 ، ص136 خطبة همان،. 28
  .179، ص 173 خطبة همان،. 29
  .274، ص 6 نامة همان،. 30
  .262، ص 229 خطبة همان،. 31
  .239، ص 205 خطبة همان،. 32
  .341، ص 54 نامة همان،. 33

  

  منابع
  ).ق.  ه 1385بيروت، دارصادر،  (الكامل في التاريخ،ـ ابن الاثير، عزالدين، 

 مصحح غلامرضـا طباطبـايي مجـد، چـاپ اول،           الفتوح،ـ ابن اعثم كوفي، محمد بن علي،        
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  ).1372تهران، آموزش انقلاب اسلامي، (

تهـران، شـركت   ( محمـد پـروين گنابـادي، چـاپ دوم،     مقدمه،ـ ابن خلدون، عبدالرحمن،   
  ).1366انتشارات علمي فرهنگي، 

تهـران، مؤسـسه   (عبدالمحمـد آيتـي، چـاپ اول،     ترجمه   العبر،ـ ــــــــــــــــــــــ ،    
  ).تا مطالعات و تحقيقات فرهنگي، بي

  ).ق.  ه 1405بيروت، دار صادر،  (الطبقات الكبري،ـ ابن سعد، 
  ).م1953قاهره، بي نا،  (العقد الفريد،ـ ابن عبدربه، ابو عمر احمد بن محمد، 

 ترجمـة محمـد علـي    الـدول، تاريخ مختـصر  ـ ابن العبري، غريغوريوس ابوالفرج اهرون،  
  ).1364تهران، اطلاعات، (االله رياضي، چاپ اول،  پور و حشمت تاج

ترجمه الامام علي ابن ابي طالب مـن تـاريخ   ـ ابن عساكر ـ ابوالقاسم علي بن الحـسين،   
بيـروت، مؤسـسه المحمـودي،     (الطبعـه الثالثـه،  ، تحقيق محمد باقر المحمـودي،  مدينه دمشق 

  ).ق.ه1400
 ترجمه محمد وحيد گلپايگـاني، چـاپ سـوم،          تاريخ فخري، اطبا، محمد بن علي،     ـ ابن طب  

  ).1367تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، (
 تحقيـق طـه محمـد       ،ة و السياس  ةالامامـ ابن قتيبه الدينوري، ابي محمد عبداالله ابن مـسلم،           

  ).ق.  ه 1388بيروت، دارالمعرفه، (الزيني، 
جـا،    بـي   (اي    ، ترجمه محمد باقر كمره    الغارات ابراهيم بن محمد،     ـ ثقفي كوفي، ابو اسحاق    

  ).2536فرهنگ اسلام، 
 ترجمه محمود مهدوي دامغاني، چاپ      اخبار الطوال، ـ دينوري، ابو حنيفه احمد بن داوود،        

  ).1364تهران، نشر ني، (اول 
 يحيي الدين  تحقيق محمدتاريخ الخلفاء،ـ السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر،       
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  ).ق1371مصر، مطبعة السعادة، (عبدالحميد، الطبعه الاول، 

تهـران، شـركت    ( ترجمه سيد جعفر شهيدي، چـاپ يـازدهم،          البلاغه،  نهجـ شريف رضي،    
  ).1376انتشارات علمي و فرهنگي، 

، ترجمه ابوالقاسم پاينده،    )تاريخ الرسل و الملوك    (تاريخ طبري، ـ طبري، محمد بن جرير،      
  ).1362چاپ دوم، تهران، اساطير، (شم، جلد ش

 ترجمه ابوالقاسم پاينده، چاپ     التنبيه و الاشراف،  ـ مسعودي، ابو الحسن علي ابن الحسين،        
  ).1365تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، (دوم، 

 ترجمه ابوالقاسم   مروج الذهب و معادن الجوهر،    ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،    
  ).2536تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (ه، چاپ دوم، پايند

 ترجمه محمد رضا شفيعي كدكني، چاپ اول،  آفرينش و تاريخ،  ـ مقدسي، مطهر بن طاهر،      
  ).1374تهران، نشر مركز، (

تهـران،  ( ترجمـه ابوالقاسـم امـامي، چـاپ اول،           تجارب الامـم،  ـ مسكويه رازي، ابوعلي،     
  ).1369سروش، 

جـا،    بـي   ( ترجمه كريم زماني جعفري، چـاپ اول،         واقعه صفين،  مزاحم،   ـ منقري، نصر بن   
  ).1364مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 

 ترجمـة محمـود مهـدوي       نهايـه الارب فـي فنـون الادب،       ـ نويري، شهاب الدين احمد،      
  ).1364تهران، مؤسسه انتشارات امير كبير، (دامغاني، چاپ اول، 
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